
ازلی مرد
در مدح امیرالمومنان

ای ازلی مرد برای ابد
بی تو زمین، سرد برای ابد
نام قدیمت ز لب حادثه

نعره برآورد برای ابد
پلک تو شد باز و به روی دلم

پنجره گسترد برای ابد
هر گل سرخی که جدا از تو رست

زرد شود زرد، برای ابد
غیر دلت لشکر اندوه را
کیست هماورد برای ابد

یار تو عیار ز روز ازل
خصم تو نامرد، برای ابد

چشم تو در عین تحیر شکفت
آیینه پرورد برای ابد

دست تو از روز ازل زد رقم
بهر دلم درد، برای ابد

مست شد از باده ی روشنگرت
این دل شبگرد برای ابد

صبح ازل مهر تو در من گرفت
شعله  ورم کرد برای ابد      

                              زنده یاد حسن حسیني

گویی سکوت های من
اوج کلام بود 

هنگام رفتن از حرم آن امام بود 
وقتم تمام و حرف دلم ناتمام بود 

از راه دور آمده بودم زیارتش 
زیباترین عریضه من یک سلام بود 
یادش بخیر گم شدنم توی صحن ها
از بس که در حریم حرم ازدحام بود 

پشت ضریح پنجره فولاد و خستگان 
ساعات کار حضرتشان صبح و شام بود

یک گوشه می نشستم و کارم سکوت بود 
گویی سکوت های من اوج کلام بود 
بعد از زیارت حرمش توی ذهن من 

تصویری از مناره و گنبد مدام بود 
روز وداع، روز غم و غصه بود چون  

وقتم تمام وحرف دلم ناتمام بود...
سید حسن مبارز   

پرنده اي با بال هاي خیس 
مادر کنار باغچه تنها نشسته است

سرشار از سکوت و مدارا نشسته است
اشکش کبوترانه به سوگ کبوتري

بر نرده هاي خیس تماشا نشسته است
مادر فرشته اي ست که من فکر مي کنم
بر روي خاک معجزه آسا نشسته است

مادر پرنده اي ست که با بال هاي خیس 
بر شاخه ي شکسته رویا نشسته است

مي ترسم آن قدر که گمان مي کنم زني
بر پرتگاه آخر دنیا نشسته است

مادر بایست تا بنشیند غبار یاس
مي خواهم او بایستد اما، نشسته است

عبدالجبار کاکایی  

امتحان 
از پشت نقابمان عـیان کن ما را

آیینه عــبرت جهان کن ما را
اینجا همه ادعـــاي یاري داریم!
یک جمعه بیا و امتحان کن ما را 

                           کاظم بهمني  
 

بغض هزار ساله
بغض هزار سالـه ي دنیـا! ترنمي!

موج سکوت کرده ي دریا! تلاطمي!
ما نسل اشک ها و غزل هاي تشنه ایم

تو دفتر گشوده ي شـعر و ترنمي
آقا بپوش کفش سفر سوي کوچه ها

نذر قدوم سبز تو احساس مردمي
ما کشتگان غربت عشقیم این زمان

اما تو در میان دل عاشقان گمي
مهر تو پادشاه دل مـاست یا خدا؟

بیچاره کرد آینه را شور گندمي
از خاک مرده تا ملکوت اختلاف نیست

وقتي تو هم نواي تمام ري و قمي
ما مي رویم، بي تو ولي سخت خسته ایم

لطفا عنایتي! همه حتي تبسمي 
                                   مصطفي کارگر

انتخاب شعر سید مهدي حسیني
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در هواي ترنم

آئینه  ها
حضور تو را آه می  کشند

نذر حضرت حجت)عج(

بازآ که مانده ایم به شوق عبور تو

پر کرده است فاصله ها را حضور تو

ای آفتاب روشن شب های انتظار

این کوچه روشن است سراپا ز نور تو

دیری ست انتظار تو داریم و تا هنوز

غربت نصیب ماست همه در مرور تو

زخم هزار حادثه بر جان خریده  ایم

کو مرهم نگاه همیشه صبور تو

امشب کدام کوچه، کدامین دریچه است

سرمست از طراوت عطر عبور تو

هان ای بهار عشق بر این کوچه ها ببار

تا بشکفد ز عطر بهار حضور تو

آئینه ها حضور تو را آه می کشند

کی می دمد سپیده ی صبح ظهور تو

شب را عبور کرده به نامت رسیده ایم

بازآ که مانده ایم به شوق عبور تو
سید مهدي حسیني
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که باید کبوتری بشوی: نوشته بود 
و آن قدر بپری تا که یک پری بشوی

سلام دختر پروانه های نا آرام
درون پیله مبادا که بستری بشوی

ورق بزن که به فهرست عمر من برسی 
به هر اشاره بسوزی و دفتری بشوی 

اگر چه شهر پر از مین های آلوده است 
به احتیاط گذر کن که معبری بشوی 

که هرچه کوچه بن بست را عبور دهی 
...که آن طرف تر از این کوچه ها، دری بشوی 

بکوش چادر باغ نجابتت باشی 
و سایه ی سر گل های روسری بشوی 

شب تولد تو جشن رفتن من بود 
تو آمدی که شب خوش خبرتری بشوی 

شب تولد تو رحمت شهادت داشت 
خدا برای همین خواست »دختری« بشوی

کنار سنگرم آن شب مُنوّری افتاد
و عشق گفت: که باید منوّری بشوی 

که نسل های پس از تو، تو را بسوزند و 
برای محفل شان شمع باوری بشوی

بیفت روی منور؛ به نام ابراهیم 
بسوز تا که گلستان دیگری بشوی 

گریست روی تنم عشق و گفت: می باید 
تو جزو سوخته های معطری بشوی 

که خاک، لاله به لاله تو را ببوید و تو 
میان دشت گل بی نشان تری بشوی 

سلام دختر بابا؛ سلام بارانم
دلم نخواست که بغض شناوری بشوی 

از این که »آه« کشیدم تمام دردم را 
نه این که! آینه من: »مکدّری« بشوی

برات نامه نوشتم برای روزی که 
کبوترانه پری نه، پیمبری بشوی

     رحمان نوازني 

کار زیادی ندارم
سلام آقای عزرائیل 

دم در بد است
بفرمایید!

کمی صبر کن 
می آیم
می آیم

فقط مانده شعری بگویم 
و راه بیفتیم

می خواهم پرندگانی را بسرایم
که در سایه ی دستان مادرم زاده شدند

زیر دار قالی 
مادرم چشمانش را به گل ابریشم باخت 

و سیاهی گیسوانش را 
به شعر من 

و من...
کار زیادی ندارم

سهم عشق را داده ام 
حسابم را با دلم صاف کرده ام 

اگر اجازه بدهی 
بدهی ام را بپردازم

به 
ماه 

درخت 
و  سنگ 

ماهی 
دیگر کم مانده شعرم از سیاست سر در بیاورد

از قیمت
زن

مرد 
و نفت

بی خیال باقی کارها 
تا من می آیم
ببند درها را 

زیر غذا را خاموش کن
و آب در یخچال بگذار 

کلید خانه را به شاخه چنار بیاویز
و دستت را بده به من 

او که بیاید
پرندگان را می سراید
حالا آقای عزرائیل 

دستت را بده به من...
رقیه ندیری 

تا مطلع بهار
ای عابر قدیمی و شب گرد روزگار
با کوله یی برای زمستان پر از بهار

داری عبور می کنی از فصل بغض من
اسفندهای تا ابد و سرد این دیار

داری عبور می کنی از من که یخ زدم
بین دو راهی نرسیدن و انتظار

اصلا اگر زمانه من نوبت تو نیست
بنْویس توی دفتر شعرم به یادگار: 

این قلب بی من از ضربان  نه! نایستاد
این پا به شوق و شور نیامد سر قرار

این چشم زمزم نمکین غزل نشد
ظرف عروض پر نشد از یاد انتظار 
حالا سپید مشق خودت را نگاه کن
قلبی که ایستاده و پایی که بی قرار
آسیمه سر به سوی خیال تو می دود

تا بامداد سبز تو تا مطلع بهار
                           احمد بابایي  

تا مطلع بهار


